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 چکیده

 و به نحوی مؤسس فلسفه اسلامی است، راستین یفیلسوف کههمچنانفارابی ابونصر 
 است.دهنده نظرات فلسفی پیش از خود از جمله ارسطو و افلاطون گر و بسطگزارش

برای فلسفه پس از خود از جمله بوعلی و به تبع است مَشرب و مدخلی به مثابه  همچنین
فلسفی  یبررسی آرارو ؛ ازاینآن فلسفه اسلامی در شرق و فلسفه اسکولاستیک در غرب

به حسی، خیالی، وهمی خود معرفت را  شناسیمعرفت. فارابی در داردویژه  یفارابی اهمیت
های کنون زمینه بحثتا  ،های شناختده است. چیستیِ هـر یـک از گونهکر  و عقـلی تقسیم

شناخت عقلی که حقیقت آن با نوعی ابهام و ویژه به ؛است فلسفه بسیاری را فراهم کرده
های کلی سامان گزارهمفاهیم و که با )گیری علـوم همراه است و در شکلوده افز پیچیدگیِ 

ماهیت  ،مبتنی بر آثار و متون دست اول حکیم فارابیدارد. در این مقاله بسزا  تأثیر (دنیابمی
هایی ایم از منظر او به پرسشو کوشیدهکرده و چگونگی تکوّن آن را بررسی  شناخت عقلی

شناخت عقلی چه نـوع معرفتی است، با چه فرایندی تحصیل یم که از این دست پاسخ ده
نهد و اینکه تفاوت آن با و چه سطحی از شناخت اشیاء را پیش روی فهم بشر می شودمی
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 مقدمه
رسطو به عنوان افه اسلامی است و پس از گذار فلسنظران پایهبسیاری از صاحب گواهفارابی به 

های فارابی در حوزه آرایشایستگی به فارابی اختصاص یافت. به« معلم ثانی»معلم اول، لقب 
متنوع فلسفی، اخلاقی، اندیشه سیاسی و طرح کلی برای ایجاد مدینه فاضله با لحاظ جزئیات 

های اخلاقی، های فارابی در حوزهوریمورد توجه و اعتنای اندیشمندان پس از اوست. نظرات و نوآ
 «فیلسوف فرهنگ»سیاسی و فرهنگی بیشتر کانون توجه قرار گرفت تا آنجا که برخی فارابی را 

گیری و ساختار فلسفه اسلامی از بوعلی تا منطقی و فلسفی او در شکل یاما آرا 1نامیدند،
فلسفه ۀ بسزایی داشته است. شاکل ثیرتأو نیز به تبع در پیروان مکتب حکمت متعالیه  صدرالمتألهین
الاخص تا حـدّ زیادی از نظام فلسفی بالمعنی هیئتالاعم و حتی البالمعنی هیئتاسلامی در ال

شناسی، قوای نفس، انواع ادراک، حوزه نفسویژه بهشناسی ده است. در هستیکرفارابی پیروی 
سایه ساختار کلی نظام فلسفی فارابی نیز  شناسیمعرفتجایگاه نفس در شناخت و به طور کلی در 

ابزار، قوای شناخت،  دربارۀمشهود است. بسیاری از مباحث فارابی  وضوحهبدر فلسفه اسلامی 
تا حد های شناخت و ماهیت انواع شناخت از جمله شناخت عقلی خصوصاً در آثار مشـاء گونه

فارابی درباره  یشناخت آرارو نازای ؛بـه همـان صورتی است که فـارابی مطرح نموده استزیادی 
های مسائل فلسفی در مأخذشناسی مباحث فلسفه اسلامی و روشن شدنِ مباحثی که در نحله

. با توجه به جایگاه مهم فارابی در دارداهمیت بسیار  آیند،میفلسفه اسلامی نوآوری به حساب 
ر این مقاله ماهیت شناخت آن در فلسفه اسکولاستیک در غرب، د تأثیرفلسفه اسلامی در شرق و 

 دهیم.بررسی قرار می در کانون بحث وعقلی در نظام فلسفی فارابی را 

 

 شناخت حسی رهیافتی به شناخت عقلی
مجموعه نظام هستی تبیین شده است و از نظر او بطلمیوسی  هیئتشناسی فارابی در بستر هستی

فلسفی الاشرف فالاشرف از عالی دارای دو قوس نزول و صعود است. قوس نزول بر اساس قاعده
و تحقق ضعیف. پس از پایان یافتن قوس نزول یابدمیترین مرتبه پایان ترین مرتبه آغاز و به دانی

. بر ترین مرتبه هستی، در قوس صعود هر موجودِ مادون در صدد ارتقا به مرتبه مافوق خود است
به مراتب  یابیدست ال در صددـفعّ  موجودات مادون فلک قمر نیز تحت تربیت عقل همین اساس،

ماده اولی که در تحلیل پیدایش موجودات جهان، اند. در حرکت هاوجودی برتر بوده و به سمت آن
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وی صورت است. با وججستدر برای نیل به کمال خود ترین موجود است در قوس نزول ضعیف
. حاصل شودمینصر پذیرش کیفیت حرارت، برودت، یبوست و رطوبت تبدیل به اُسطقس و ع

خاک، آب، هوا و آتش است و ترکیب عناصر ۀ ترکیب و امتزاج این کیفیات چهارگانه، عناصر اربع
ثلاث یعنی معـدن، نبات و حیـوان )بـه معنایی کـه د ـدد موالیـاربعه سبب پیدایش اصناف متع

 2شود.انسان را نیز در بر بگیرد( می

اما از بین مجموعه  ،مادون فلک قمر جاری است استکمال و سیر صعودی در همه موجودات
باشد انسان قل بالفعل موجودی که دارای قابلیت و استعداد نیل به مرتبه ع یگانهموجودات ارضی 
وس صعود خود از عقل بالقوه به مرتبه عقل بالفعل برسد. بنابراین تنها ـتواند در قاست. انسان می

وجودات ارضی و مادون فلک قمر از کانال وجودی انسان ه سمت عقل بالفعل برای مـمسیر سیر ب
مرتبه وجودی  به گذرد. سعادت قصوی و غایت نهایی انسان آن است که در سیر کمالی خودمی

انسان برای اینکه عقل بالفعل بشود نیازمند استکمال و طی مراتب اما  3دست یابد.عقل بالفعل 
ای در نظر فارابی مهم است اتب هستی به اندازهسیر صعودی انسان در مرادراک و شناخت است. 

داند و از الی مرتبه وجودی میـالذات استکمال نفس و تعـحتی غایت ادراک انسان را اولًا و بکه 
: کندمیاست. وی تصریح انسانی ادراک و پیامد  تابع نظر او شناخت اشیاء پیرامونی از نتایجِ 

ء المدرک، بل یکون ذلک یستکمال، لا لتدرک ذات الشالنفس إذا أدرکت شیئا فإنّها تطلب الا»
وی وججستدر واقع در صدد و  کندمیکه نفس چیزی را درک هنگامی 4؛«من توابع ذاک
نه آنکه بخواهد ذات شئ مدرَک را بشناسد، بلکه شناخت مدرَک از توابع استکمال  ،استکمال است

بی همه نفوس در ذات خود محتاج استکمال در نگاه فارا )به عنوان غایت نخستین ادراک( است.
به صورت تشکیکی نهاده شده است. بالفعل هستند و استعدادِ چنین استکمالی در همه نفوس 

برخی دیگر  و د استعدادی قریب هستندـرا واجـزی ،تری دارندبرخی نفوس مسیر استکمالی سهل
مسیر رو ازاین ؛د برخوردانده کمال مطلوب انسانی از استعدادی بعیـچنین نیستند و نسبت ب

 5استکمال آنها دشوارتر خواهد بود.

ی پرداخته است. ـاء و حقایق هستـاشی ازت و شناخت ـی در آثار خود به انواع معرفـفاراب
شناخت حسی که منوط به ابزار و آلات حسی است و اشیاء جزئی را همراه با عوارض مادی  (الف

                                                           
 المناهل، دار یاسین )بیروت: آل جعفر دکتر تعلیق: و تحقیق و مقدمه ،الاعمال الفلسفیة التعلیقات/، فارابی ابونصر. 2

1413،) 341 . 
 .55(، 1996، مکتبة الهلال :بیروت)دکتر علی بوملحم  :، مقدمه و شرحالسیاسة المدنیة کتاب، ابونصر فارابی .3
 .383 ،التعلیقات. فارابی، 4
 .383، التعلیقاتفارابی،  .5
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ی باقی است که ارتباط قوای حسی با شئ مدرَک برقرار است. . ادراک حسی تا زمانکندمیادراک 
تواند پس از با این تفاوت که میارض مادی شناخت صور جزئی همراه با عو ؛شناخت خیالی (ب

ادراک وهمی؛ مانند ادراک خیالی است جز اینکه ادراک  ج(قطع ارتباط با محسوس باقی باشد. 
شناخت عقلی؛ شناخت اشیاء و معانی به نحو  د(. وهمی ادراک معانی جزئی است نه صور جزئی

به آن اشاره « معرفت اشراقی»این نوع شناخت که فارابی با عنوان  .شناخت اشراقی ه(کلی است. 
این مقاله بررسی چیستی شناخت  هدف حاصل طهارت باطن و صفای نفس انسانی است. کندمی

در برابر شناخت حسی و احکام را ی فارابی ماهیت و احکام شناخت عقلچون اما عقلی است، 
 پردازیم.به بررسی شناخت حسی نیز میاز باب مقدمه ، دهدمیه آن قرار ـمربوط ب

یکی از افعال شناختی انسان است که در  ،به معنای مصدری یعنی احساس کردن« حس»
نفس ت. تفصیل به آن پرداخته اسو در آثار خود بهای دارد ویژهشناسی فارابی اهمیت معرفت

گرچه ذاتاً مجرد از ماده است، در افعال خود از جمله فعلِ حس نیازمند ماده و ابزار جسمانی 
ها به ترتیب نیازمند چشم، ها و چشیدنیها، شنیدنیبرای نمونه نفس برای ادراک دیدنی است؛

ده از ابزار و نیرویی است که بتواند با استفا« قوه». اما علاوه بر این نیازمند گوش و زبان است
از نظر فارابی شناخت حسی سرآغاز  6جسمانی، مدرکات حسی را به ادراک نفس برساند.

های شناخت حسی نیازمند ابزار و قوایی ویژه انسان است و پیدایش هر یک از گونهات ادراک
 اصولاً « 7حصول المعارف للانسان یکون من جهة الحواس»کند است. فارابی تصریح می

گاه و شناخت قوای حسی و نیز شناخت حسی نیازمند است. گرچه  حواس طریق از انسان یآ
یافتن از آنِ نفس است الإدراک »نویسد: باره می. فارابی دراینابزار جسمانی است، درک و در

ادراک صرفاً از  8«ء المحسوس و الانفعالیإنّما هو للنفس و لیس للحاسّة إلّا الإحساس بالش
شود. استدلال کند و از آن منفعل مینها شئ محسوس را احساس میآنِ نفس است و حاسّه ت

فارابی برای ادعای مذکور مفارقت مصداقی احساس و انفعال با ادراک است. گاهی حاسه از 
که نفس توجهی به شئ محسوس نداشته و درحالی ،شودشئ محسوس منفعل و متأثر می

دراکی از آنچه حاسّه نسبت به آن مشغول به چیزی دیگر است. در چنین مواردی نفس، ا
  9احساس و انفعال داشته نخواهد داشت.

                                                           
 .738، التعلیقاتفارابی، . 6
 .373، التعلیقاتفارابی، . 7
در اصطلاح فارابی گاهی احساس مترادف با انفعال استعمال شده است که در این صورت احساس در برابر ادراک خواهد . 8

کی غیرشناختی. در عین حال فارابی در چون ادراک یک ماهیت شناختی است و انفعال و احساس یک امر فیزی ،بود
 (373 ،التعلیقات فارابی،مواردی دیگر احساس را به معنای درک حسی هم به کار برده است. )

 .373-723، التعلیقاتفارابی، . 9
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فارابی بنیادی  شناسیمعرفتابزار شناخت حسی در  چونانجایگاه شناخت حسی و حواس 
است و حواسی دارد که  هیت دارای نفسی است که عالم بالقواست. از نگاه او انسان از زمان طفول

کنند. بلافاصله پس از ادراک جزئیات به وسیله نها جزئیات را درک میابزار ادراک هستند و البته ت
شناخت پیرامون خود،  نفس برایۀ رسد. تنها دریچحواس، قوه و استعداد عالم بودن به فعلیت می

وی با آنچه ارسطو در  .پذیر استحس امکان مسیرگونه شناخت صرفاً از هرو  حواس هستند
به این معنا که  ؛«اإنّ من فقد حسّاً ما فقد فَقَدَ علماً مّ »ست که گفته موافق ا« کتاب البرهان»

کسی که فاقد حسی از حواس رو ازاین ؛پذیردصورت می گانهپنجشناخت انسان از طریق حواس 
زیرا راهی برای  ،شوند را نخواهد داشتاست امکان شناخت اموری که به وسیله آن درک می

  10ه واسطه حسِ مناسب آن وجود ندارد.شناخت هر یک از امور حسی جز ب

شناسی خود در عرض شناخت حسی، برخی نویسندگان بر این باورند که فارابی در معرفت
ای از معارف انسان پذیرفته است. منشأ پیدایش مجموعه مثابهدانش فطری و علم پیشین را نیز به 

توجهی او به افکار رفت، به معنای بیگرایی فارابی و توجه او به جایگاه حس در معتجربه»بنابراین 
لذا خاستگاه معرفت، تنها حس نیست و تعقل اگر چه از  فطری و اشراقی و عقلی نیست. ...

گیرد اما منحصر در آن نیست. انسان از برخی معارف بدیهی و ضروری مجاریِ حسی هم بهره می
طریق حس به دست نیاروده برخوردار است که آنها را از  ]علم فطری پیشینی[ از بدو تولدش

در قاموس  12صراحت علم پیشین را نفی کرده و علم فطریفارابی به رسداما به نظر می 11«.است
پس از اشاره به نظر ارسطو و  الجمع بین رأی الحکیمینگنجد. وی در کتاب اندیشه فارابی نمی
انسان از بدو تولد » :ندکمیمنشأ معرفت انسان را به این صورت بیان  دربارۀافلاطون رأی خود 

واجد استعداد شناخت و عالم بالقوه است. ابزاری که انسان را در بالفعل شدن این استعداد یاری 
ه تدریج ـات بـکنند و ادراک کلیالبته منحصراً جزئیات را درک می ؛رساند تنها حواس هستندمی

گاهانه و در شودمیه حاصل ـه سبب تجربـب مواردی بدون توجه و قصد . تجارب انسان گاهی آ
گاهانه به حوزه شناختی انسان دهد. کلیاتی که از طریق تجربه غیرمیانسان روی   شوندوارد میآ

 چون گویدنامند. فارابی میالمعارف و مبادئ برهان میهستند که برخی آن را اوائل ادراکاتی
گاهانه و بهـاینگونه مع ان میـآید، بسیاری گمید میتدریج در نفس انسان پدارف به صورت غیرآ

اند و نفس بدون استفاده از حس به آنها علم پیدا بودهانسان زل در نفس اکنند که چنین معارفی از 
                                                           

 .98(، 1405بیدار،  یاسین )قم: انتشارات آل حسن محمد شیخ ، تحقیق:فصوص الحکم، فارابی ابونصر .10
 .101(، 1380)قم: بوستان کتاب قم،  اندیشه سیاسی فارابی ،محسن مهاجرنیا .11
« علوم فطری»آیند در فلسفه فارابی با عنوان البته علومی که بدون قصد و توجه انسان و بر اساس غریزه به دست می .12

علوم فطری در بلکه  ،کلی متفاوت از شناخت فطری به معنای پیشینیِ مصطلح استاند. اما این معنای فطری بهیاد شده
 آیند.چراکه از طریق حس به دست می ،گیرداصطلاح فارابی در تقسیم علم به پیشینی و پسینی در قسم علوم پسینی قرار می



  140 -121صص  /14پیاپی  /2شماره  /7هستی و شناخت/ سال   126

 ،که چنین نیست. آنچه به عنوان معرفت پیشین و علم فطری محل نزاع استدرحالی ،13«کرده است
 صراحتکه فارابی بهدرحالی است؛« لجزءالکل اعظم من ا»و « امتناع اجتماع نقیضین»مانند اولیاتی 

شناسی ده کلی در معرفتـیک قاعچونان د. بنابراین ـدانه میـارفی را حس و تجربـمنشأ چنین مع
هر نوع معرفتی صرفاً از  ؛«فالمعارف انما تحصل في النفس بطریق الحس»توان گفت: فارابی می

ظاهر گرچه مقصود فارابی به ت دارد که این نکته اهمی 14آید.دریچه حس برای انسان پدید می
شناخت عقلی تصوری نیز به طریق اولی محکوم ، متوجه شناخت عقلی تصدیقی استمستقیماً 

 بلکه پیشینی نبودن شناخت عقلی تصوری کمتر محل نزاع است. ،ی استو داور به چنین حکم

طریق حواس دریافت بشر تمام معارف خود را از  فارابی بر آن است کهتوان گفت میاکنون 
ای از رشد دست یابد که به مرتبه مکن استگرچه با قدم نهادن در مسیر تعالی انسانی م ،کندمی

ای که به گونه د؛ماده به مقام تجرد برس در عین مستور بودن به حجاب بدن و محدود بودن به عالم
 یابددرمیانی معارفی تازه نفس انس هنگامقع ملکوت است. در این بلکه در صُ  ،گویا مفارق از بدن

نه گوشی شنیده و نه به قلب بشری خطور  ،د که نه چشمی دیدهنموو حقایقی را مشاهده خواهد 
با این توضیح  15«.تری ما لا عین رأت و لا أذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر» ؛کرده است

گاهی از چنین معاراحتمالًا شاهدی کافی داشته باشیم برای این باور  فی هیچ مناسبتی با که آ
عبارت فارابی گویای این حقیقت است که آغاز هر معرفتی از  پیشینی و فطری بودن آنها ندارد.

توانند به معارفی دست یابند که به صورت مستقیم از اما در ادامه برخی می ،طریق حواس است
فت فیوضات مانند معارف عقلی و معارف شهودی که مجلای دریا ؛آیندمیطریق حس به دست ن
 16ال هستند.الهی از طریق عقل فعّ 

 
 شناخت عقلی

و »گوید: میباره دراینادراک عقلی نفس برخلاف ادراک حسی نیازمند ابزار حسی نیست. فارابی 
ات فإنّها النفس إنّما تدرک بواسطة آلات الأشیاء المحسوسة و المتخیّلة و أمّا الکلّیات و العقلی

تواند اشیاء محسوس و متخیل را درک نفس تنها به واسطه ابزار می ؛«17تدرکها بذاتها و نفسها
                                                           

 .99-98، فصوص الحکم، فارابی .13
 .99-98، فصوص الحکم، فارابی .14
 .69، فصوص الحکم، فارابی .15
الهلال،  بوملحم )بیروت: مکتبة علی دکتر شرح: و مقدمه، ضاداتهاآراء اهل المدینة الفاضلة و م ،ابونصر فارابی .16
 . 125 تا(،بی
 .738، التعلیقاتفارابی،  .17
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شناخت او . از نظر کندمیاما کلیات و عقلیات را خودش بذاته و بدون ابزار و آلات درک  ،کند
در عین حال تحصیل شناخت عقلی جز از طریق شناخت حسی  از شناخت حسی است عقلی برتر

از طریق احساس و ادراک صرفاً ند را امتعلق شناخت عقلیزیرا نفس، کلیات که  شود،میفراهم ن
 18«.إدراکه للکلّیات من جهة إحساسه بالجزئیات» ؛کندمیحسی نسبت به جزئیات درک 

یعنی مدرَک را  ؛دادراک نمایرا « صِرف معنا» دتواننمیفارابی بر این باور است که حس ظاهر 
برای  ؛کندهمراه و مخلوط با عوارض ادراک میئماً بلکه دا دریابد،و تهی از لواحق مادی  لیسیده

شکل و بـدون دیگر قـد، بیرنگ، بی، بی«صِرف انسان» به صورترا  «دزی»تواند مثال حس نمی
گونه ادراک کند، در این وانگهی بر فرض که حس بتواند زید را این ؛ک کندادراش امشخصات فردی

که ما هنگام شناخت ن ادراک نکرده است؛ درحالیصورت زید را چونان شخص جزئی و فرد انسا
کم، کیف،  ماننداحوالات و عوارضی کنیم که جزئی است و را ادراک می انسانیزید از طریق حس، 

گرچه  ،توانند صرف معنا را ادراک کنندوهم و حس باطن نیز نمی 19.أین، وضع و مانند آن دارد
مخلوط یا صورت مخلوط به عوارض را پس از توانند همین معنای جزئی برخلاف حس ظاهر می

تواند شئ ال انسان میـدر عین ح 20ا محسوس در حافظه ثبت و حفظ کنند.ـقطع ارتباط مستقیم ب
یعنی تنها چیزی که در طبیعت و ماهیت آن دخیل  ؛محسوس را منفک و مفارق از لواحق ادراک کند

آن رِ ماهیت بسیابر افراد بتواند ای که ونهبه گ ؛دیابعوارض شخصیه در در نظر گرفتناست را بدون 
شود . امکان چنین ادراکی برای انسان به سبب قوه عقل نظری فراهم میمحسوس صادق باشدشئ 

 تواند صرف معنا را درک کند.و این همان شناخت عقلی است که می

ت. که عقل نظری صیقل و جلای آن اس کندمیای تشبیه فارابی روح انسان را به آینه
خاطر صیقل یافتن ه بندد معقولات بصیقل و شفاف نقش میۀ شباح و صور در آیناطورکه همان
اشتغال بندد. در روح انسانی نقش می فیض الهیبب فاعلیت و به س علیامحاذات آن با عالم  ،روح

و از توجه به مراتب عالی  مانع شناخت عقلی استروح انسانی به شهوت، غضب، حس و تخیل 
. بنابراین تحقق شناخت عقلی مشروط داردیعقولات از طریق فیض الهی بازمریافت مجهت د

صیق یافته را محاذی ۀ است به اینکه روح انسان واجد مرتبه بالفعلِ قوه عقلانی شده باشد و این آین
  21تا فیض الهی صور عقلیه را بر آن بتابد. بدهدعلی قرار اعالم امر و ملکوت 

                                                           
 .373، التعلیقاتفارابی،  .18
فرهنگی،  مفاخر و آثار انجمن اوجبی )تهران: علی تحقیق: و مقدمه ،شرحه و الحکمة فصوص، فارابی ابونصر .19

1381،) 153. 
 .80، الحکمفصوص ، فارابی .20
 .159-158، الحکمه فصوص، فارابی؛ 81، فصوص الحکم، فارابی .21
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حصول  سه نوع حصول صورت در یک شئ قابل تصور است: طور کلیفارابی به از منظر 
 صورت در جسم، حصول صورت در حس و حصول صورت در عقل.

حصول صورت در جسم به انفعال از صاحب صورت است مانند آهنی که در جوار آتش  .1 
 .کندمیبلکه آن را قبول و حمل  ،گیردقرار گرفته و صورت حرارت را به خود می

انفعال حس از  نه بهالبته  استصورت شئ در حس حصول ول صورت در حس به حص .2 
به ماده و  درآمیختگی آنمثل  ؛به تصور صورت شئ با همان حالتی که همراه داردبلکه آن صورت، 

ء في الحسّ لا فهو أن تحصل صورة الشي»چنین است: باره دراینمتن فارابی . اضدیگر اعر
غیر ذلك من  بتصوّرها بالحال التي هي علیها من ملابستها للمادّة و نفعال من الحسّ بها لکنإب

 22«.الأحوال

همراهی ماده به نحو مفرد، بیحصول صورت در عقل به این است که صورت شئ مدرَک . 3
بلکه با حالاتی متفاوت نظیر مرکب  ،آنکه حالات و عوارض خارجی را همراه داشته باشدبیو 

دن و مجرد بودن از همه عوارضی که در خارج همراه آنها بوده در عقل موضوع بو فی ، لانبودن
حصول صورت در عقل همان چیزی است که از آن به ۀ از نظر فارابی این نحو 23.شودمیحاصل 

 .شودمیشناخت عقلی تعبیر 

نه آلات و  ،تر گفتیم بنابر دیدگاه فارابی با وجود اینکه ادراک حسی مربوط به نفس استپیش
ویژگی خاص صورت نتقاش صورت محسوس در آلات حسی است. اما اقوای نفس ولی منوط به 

 نقش بستن آن مانعاز عوارض مادی نظیر مرکب نبودن، لا فی موضوع بودن و مجرد بودن عقلی 
پذیر است نقسامإجسمانی  موضوع و محل. توضیح اینکه است و محل جسمانی در آلات حسی

 کهجزئی و غیر مشترک )خاص( است درحالی بنددنشیند و نقش میبر آن میرتی که صو در نتیجه
تواند ظرف و محل امر عامِ نمی انیجسمامر  پسصورت عقلی دارای عمومیت و اشتراک است 

 ؛مند استمکانپذیرد جوهر غیرجسمانی و غیرمشترک باشد. اما روح انسانی که معقولات را می
به  24«.القبول جوهر غیر جسماني لیس بمتحیّـزـلقّی المعقولات بـلتي تتبل الروح الإنسانیة ا»

 روح انسانی مانعی برای پذیرش صور معقوله ندارد. دلیلهمین 
                                                           

قرار « انفعال»ردیف هم« احساس»که در آن  (372، فصوص الحکم، پیش از این به عبارتی از فارابی اشاره شد )فارابی .22
توان گفت شود. برای رفع تعارض میگرفته بود. با عنایت به این دو تعبیر ظاهراً نوعی تعارض در عبارات فارابی ملاحظه می

به عنوان یک درک و شناخت مربوط « حس»انفعال مربوط به ابزار فیزیکی حسی است و عدم انفعال مربوط به نفس که 
 به آن است.

 .338-337 ،(1996، دار و مکتبة الهلال :روتیب) إحصاء العلوم، فارابی ابونصر. 23
 .181-180، الحکمة فصوص، فارابی .24
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ند که طی فرایندی مشخص در ساختار ااند همان صور حسیمعقولات که متعلق شناخت عقلی
ای عقل است که شناخت عقلی نفس انسانی تبدیل به صور عقلی شده و پس از حصول این صور بر

کند ه حواس درک میـواسطـنفس، صور محسوسه را ب»وید: گباره میدهد. فارابی دراینروی می
کند، زیرا معقولیت صور عقلی از محسوسیت و صور معقوله را توسط صور محسوسه آنها درک می

بود و آن صور نمی قولِ شود و صور معقوله مطابق صور محسوسه آنهاست وگرنه معآنها استفاده می
گری صور ه در ادراک صور معقوله نیازمند واسطهـاین به جهت نقصان نفس انسانی است ک

لشان که غیرمتغیر است درک ـه را از اسباب و علـبخلاف مجردات که صور معقول ،محسوسه است
  25«گری صور محسوسه برای ادراک صور معقوله ندارند.[نیاز به واسطه کنند ]ومی

و صور محسوسه صور اشیاء خارجی هستند،  آیندمیصور عقلیه از صور محسوسه به دست 
ور معقوله در نفس فاصله صشرت و ارتباط حس با محسوسات، بلابه صرف مبااما چنین نیست که 

شوند. شناخت عقلی و حصول صور عقلیه محسوسات در نفس انسانی منوط به انسانی حاضر 
 باید نکاتی مد نظر قرار گیرد: ره بادراینطی مراتبی است. 

به عبارتی محسوسات  .شودمیاشیاء محسوس غیر از چیزی هستند که برای نفس معلوم  .1
ل است. برای نمونه خط بسیطِ مثال و نمود معلومات هستند و بدیهی است که مثال غیر از ممثّ 

جسم است، به  رود طرفِ معقول که همان طول بدون عرض و طرفِ سطحی است که گمان می
 . کندمیل و تصور ـا در خارج موجود نیست و صرفاً چیزی است که عقل آن را تعقزّ ـصورت مج

بین شناخت عقلی و حصول صورت عقلی در نفس و مباشرت حس با محسوسات مراتبی  .2
مباشرت حس با محسوس صورت محسوس در نفس پدیدار  پس ازوجود دارد به این صورت که 

حس مشترک صورت  .دهدمیاین صورت محسوس را به حس مشترک  سپس حس شودمی
تا اینکه آن را  دهدمیسپارد و قوه تخیل آن را در اختیار قوه تمییز قرار محسوس را به قوه تخیل می

شده را تحویل عقل بدهد و عقل آن را تحصیل کرده حتنقیح و تهذیب کند و صورت مهذب و منقّ 
 26بگیرد.و در نتیجه شناخت عقلی شکل 

لیس من شأن المحسوس من حیث »: جستتوان در این عبارت فارابی دلیل نکته دوم را می
ممکن نیست  27؛«و لا من شأن المعقول من حیث هو معقول أن یحسّ  هو محسوس أن یعقل

                                                           
 .373-372 ،التعلیقات فارابی، .25
 .338 ،إحصاء العلوم، فارابی .26
الزهرا،  : انتشاراتنادر، چاپ دوم )تهران نصری البیر دکتر تعلیق: و مقدمه، الجمع بین رأی الحکیمین، فارابی ابونصر .27

1405 ،)86. 
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تواند معقول شود زیرا یک چیز تنها وقتی می ،ل شودمحسوس از آن حیث که محسوس است تعق
محسوس من حیث هو محسوس  کهه باشد درحالیـیو عوارض شخصیه مادّ  که مجرد از لواحق

و تجرید آن از  )جزئی و شخصی بودن، ذاتی محسوس است( بالضرورة همراه عوارض است
همچنین معقول از آن حیث که معقول است . کندمیعوارض، جزئی و شخصی بودن را از آن سلب 

وارض مادی و جزئی اک حسی لزوماً همراه عمدرَک به ادر چون شودمیبه ادراک حسی درک ن
معقول از آن حیث که معقول است مجرد از عوارض مادی و کلی است. بر اساس تعلیل  و است

مذکور محسوس برای اینکه بتواند متعلق شناخت عقلی قرار بگیرد باید مراتبی را طی کند و به 
عبور کند تا پس از تهذیب و تنقیح ترتیب از حواس ظاهری به حس مشترک، قوه تخیل و قوه تمییز 

 بتواند معقول شود.

شناخت عقلی از  برتریاند ن در مقایسه انواع شناخت از دیدگاه فارابی پنداشتهابرخی شارح
نه حقایق به کُ بر خلاف دیگر انواع شناخت، که شناخت عقلی است انواع دیگر شناخت به این دلیل 

از وصول شناخت  دچنانچه مقصو 28ناخت چنین نیستند.کند و انواع دیگر شاشیاء دست پیدا می
دهنده حقیقت موجودی های تشکیلیابی به ذاتیات و مؤلفه، دسته اشیاءـنعقلی به حقیقت و کُ 

 رسد در عبارات فارابی تأییدی بر آن وجود داشته باشد.است که در خارج تحقق دارد، به نظر نمی
تواند به حقیقت اشیاء دست پیدا کند که بتواند ذاتیات میقوه شناختاری انسان وقتی  :توضیح اینکه

ه یک ـزیرا آنچه به بهترین وجه حقیقت و کن ،اشیاء یعنی جنس، نوع و فصل حقیقی را بشناسد
ل ـوه عقـوای شناختی انسان تنها قـکند فصل حقیقی آن است و در بین قایان میـشئ خارجی را نم

که از نظر فارابی درحالی، ات و فصول حقیقی اشیاء را دریابدرود بتواند ذاتیاست که انتظار می
فارابی  29عموم بشر خارج است. یشناختقوای شناخت ذاتیات و فصول حقیقی اشیاء از دسترس 

دست یافتن به حقیقت  30«.الوقوف علی حقائق الأشیاء لیس في قدرة البشر» :کندتصریح می
های اشیائی که شناخت حقیقت آنها از دست بشر مونهبه نفارابی اشیاء از قدرت بشر خارج است. 

فإنّا لا نعرف حقیقة الأول و لا العقل و لا النفس و لا الفلک و النار »: کرده استبیرون است اشاره 
ل، نفس، ـما حقیقت سبب اول، عق ؛«و الهواء و الماء و الأرض، و لا نعرف أیضا حقائق الأعراض

روشنی بهشناسیم. راض را نمیـایق اعـشناسیم و نیز حقا نمین رـوا، آب و زمیـک، آتش، هـفل
داند همه موجودات جهان هایی که فارابی انسان را از شناخت حقیقت آنها محروم مینمونهپیداست 

خارج از نفس انسانی )از خداوند متعال تا موجودات مادون فلک قمر( را در بر گرفته است. قوای 
                                                           

 .104 ،شرحه و الحکمة فصوص، فارابی .28
 .396، التعلیقاتفارابی،  .29
 .374، التعلیقات فارابی، .30
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 دارای ویژگی)الف(  کند شئاً درک میـه صرفـبلک ،یابدر را درنمیشناختاری انسان حقیقت جوه
این ویژگی، اش بیرون است دریابد از عهدها ـام ،است« موجود فی موضوع»است یعنی )ب( 

بلکه خواص آن یعنی  ،کنیمرا درک نمی« جسم»ما حقیقت برای نمونه ست. الف ا حقیقت شئ
ناختاری انسان در مواجه با حیوان صرفاً موجودی قوه ش. کنیمطول، عرض و عمق را درک می

بلکه  ،حقیقتِ حیوان نیستند« فاعل  »و « مدرِک  »اما  ،کندصاحب ادراک و افعال ارادی را درک می
اساساً مفهوم جنس و فصل در اندیشه فارابی به معنای خواص  31خواص و عارض لازم آن هستند.

الجنس و الفصل حقیقتهما أن »، که: حقیقت آنها نه بیانگر ذات و ،و اعراض اشیاء خارجی است
تعقل معان مختلفة؛ تکون لها لوازم یشترک الجمیع في بعض تلک اللوازم و یختلف في البعض. 

 32«فاللوازم المشترکة فیها تسمّی جنسا، و المختلفة فیها تسمّی فصلا، أو لوازم أو أعراضا.

فصل، لوازم و اعراض را به نحو مترادف و در  از جمله در عبارت بالا فارابیبا توجه به اینکه 
چه تفاوتی با اعراض دارند، جنس و فصل پس  که رسدبه ذهن می یراداین ابرد، به کار میکنار هم 
جنس و فصل نسبت به معانیپاسخ فارابی این است که  که مانند آنها مقوّم اشیاء نیستند.درحالی

و در عین حال از حیث مفهوم، مقومِ  آیندمیوازم به حساب ای که این لوازم از آنها گرفته شده، ل
نه  ،معانی عامه هستند. یعنی جنس و فصل نسبت به اشیاء خارجی بیانگر لوازم و اعراض هستند

م معرفی شدهذاتی و مقوّ  ،منطق و فلسفه جنس و فصل اما اینکه در ،گر ذات و حقیقت آنهاـبیان
قوام مفهوم برای نمونه  داریم. پسیک شئ خارجی ست که ما از ای اعام ذهنیاند مربوط به مفهوم 

و بدون آنها چنین مفهومی  است )متحرک بالاراده( و فصل )حساس( ذهنی حیوان در ذهن به جنس
شخصی  فردِ  مثابهبه حقیقت حیوان خارجی )مثلًا اسب  قوام اینکه نه در ذهن تشکیل نخواهد شد،

فقط از وجود  وجود خارجی ندارند و «حیوان» انندانی عامه ممع .به این جنس و فصل باشد (جزئی
نه در عالم خارج.  است، در فضای ذهن آنهام مقوّ فقط جنس و فصل  روذهنی برخوردارند؛ ازاین

به کار « حساس متحرک بالاراء»حیوان به صورت   منطقیبنابراین حس، حرکت و اراده که در حدّ 
 33است.ذهنی مفهوم یک از آن حیث که حیوان اما  ،م حیوان هستندشود مقوّ گرفته می

                                                           
 .375-374، التعلیقاتفارابی،  .31
 .395، التعلیقاتفارابی،  .32
این نکته بسیار حائز اهمیت است که فارابی جنس و فصل را ذاتیات مفهوم و مقوم مفهوم . 396، التعلیقاتفارابی،  .33

یاء خارجی و عینی هستند، در نتیجه بسا در ادامه چنین تلقی شد که جنس و فصل ذاتیات اشکه چهدرحالی ،داندذهنی می
پنداریم ذاتیات توانیم اثبات کنیم آنچه ما میاین خلأ به وجود آمد که ما چگونه به ذاتیات اشیاء خارجی پی بردیم و چگونه می

شناختی آسان نیست. توضیح فارابی پرده از حقیقت معرفت پرسشاین  بهشئ خارجی است، حقیقاً چنین است. پاسخ 
دهد آنچه ذاتی و مقوم ماهیت به عنوان مفهوم ذهنی لحاظ شده بود تدریجاً و به اشتباه، ذاتی شئ نشان می ارد ودمیبر

اند که شناخت فصل لهین نیز به این حقیقت واقف و معترف بودهأخارجی قلمداد شد. البته بوعلی، شیخ اشراق و صدرالمت
 نه ذاتی آن. ،لوازم یک شئ استحقیقی اشیاء برای عموم بشر ممکن نیست و فصل أخص 



  140 -121صص  /14پیاپی  /2شماره  /7هستی و شناخت/ سال   132

درباره ماهیت و ذاتیات اشیاء  دلیلفصل حقیقی اشیاء برای بشر قابل درک نیست و به همین 
اند، درک کرده اختلاف نظر وجود دارد. هر شخص لازم و عارضی متفاوت از آنچه دیگران شناخته

عارض خاص در نظر  مثابهرا بر آنچه به  سپس لوازمی کندمیو بر اساس آنچه درک نموده حکم 
و از طریق مجموعه این عوارض یا لحاظ نسبتی بین این عوارض لازم  کندمیگرفته است مترتب 

شناخت مجموعه عوارض و  کهدرحالی 34با دیگر اشیاء در صدد است به حقیقت اشیاء پی ببرد.
 مثلاً رساند. ذات یک شئ نمینسب بین آنها دست قوای شناختاری انسان را به فصل حقیقی و 

به این صورت است که انسان پس از مشاهده جسمی متحرک، « نفس»مسیر شناخت فصل 
گیرد و پس از مشاهده تفاوت حرکات این متحرک با دیگر اجسام متحرک در محرکی را نتیجه می

خاصه و طور یک به یک آید و همینمیبر گونه حرکاتصدد یافتن محرکی خاص برای توجیه این
تا اینکه به سبب این مجموعه عوارض و لوازم به إنیّت  کندمیو وججستلوازم این جسم متحرک را 

ها به وجود موجودی به عنوان نفس علم ویژگی ایدستهگرد آوردن یعنی انسان با  ؛بردنفس پی می
طورکه کنه و ناز نظر فارابی همانه از طریق کشف ذاتیات آن. واقعیت این است که  کندمیپیدا 

الوجود برای انسان قابل شناخت نیست و صرفاً از طریق قرائن، شواهد و لوازم به حقیقت واجب
از  35برد، شناخت هر موجود دیگر نیز به همین منوال است.پی میالوجود انیّت و وجود واجب

ز نوع تعاریف ا تعریف حدی اشیاء ممکن نیست و همه ای این است کهپیامدهای چنین نظریه
زیرا تعریف حدی نیازمند فصل حقیقی است و فصل حقیقی اشیاء  ،تعریف رسمی خواهند بود

  36قابل شناخت نیست.

نفس تفرد ذات و ادراکات خاص داشته باشد.  از آن است کهاز دیدگاه فارابی قوای بدنی مانع 
 که قوای نفس، بر به این دلیل ،نه به صورت معقول ،کندمینفس اشیاء را به ادراک خیالی درک 

کنند و نیز قوای نفس استیلاء دارند و نفس را به سمت این مرتبه از ادراک جذب و متمایل می
بلکه بر پایه ادراک حسیات بنیان نهاده شده ،آنها ندارند ازنفس با عقلیات اُلفت نداشته و شناختی 

عقلیات وجود ندارند  کندیمو گمان  کندمیبنابراین نفس به ادراکات حسی اطمینان حاصل  ؛اند
فارابی معتقد است روح انسان تا زمانی که در کالبد و  37و صرفاً یک نوع اوهام مرسله هستند.

هایی در حوزه شناخت مواجه است. نخست اینکه در غیر از بستر بدن جای دارد با محدودیت
د شناخت حسی و دوم اینکه برای شناخت عقلی نیازمن ؛مادی است شناخت عقلی نیازمند آلات

                                                           
 .375، التعلیقاتفارابی،  .34
 .376-375، التعلیقاتفارابی،  .35
 .398-397، التعلیقاتفارابی،  .36
 .374، التعلیقاتفارابی،  .37
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طی مراتبی در قوای نفسانی است، همچنین شناخت نفس حتی در مرتبه عقلی محدود به ظواهر 
اشیاء است و از شناخت حقیقت و کُنـه موجودات محروم است. البته پس از مفارقت روح انسانی 

شد. تواند بدون نیاز به شناخت حسی به شناخت عقلی دسترسی داشته بااز بدن قوای بدنی می
 ،که نفس از بدن مفارقت کند و استعداد ادراک معقولات را داشته باشدزمانی» گوید:میفارابی 

 ،معقولات را ادراک کند ای که آنها را از دست داده استبسا بتواند بدون نیاز به قوای حسیچه
از جهتی که توجه ندارد و  شودمیاز مفارقت[ شناخت عقلی برای نفس حاصل  ]پس بلکه

« الکل اعظم من الجزء»اولیه مثل  هیئتبدیشناخت نسبت به همانند اینکه قصد کرده باشد  دونب
تواند مفارقت نفس از بدن می اما  38«.شودکه بدون قصد و بدون توجه او حاصل می برای طفل

به این صورت که از نظر فارابی انسان  ؛«مفارقت حقیقی»نه لزوماً  ،باشد« مقامی مفارقت»
ن ملابست ـه در عیـای دست یابد کرشد علمی و عملی به توانمندیو با  فسد با تهذیب نتوانمی

 39های بدن مادی رهایی یابد.ها و ملابستد محدودیتـاز بن وو روح ا ردهکدن، مفارقت حاصل ـب
ه ـور کرده و بـایق مجرد را تصـپس از مفارقت، نفس متوجه عالم ملکوت و مجردات شده و حق

  40.کندمیه معرفت پیدا ـیقینیه قطعیتصدیقات 

در فلسفه فارابی اما نباید از عقل فعال به مثابه مؤلفه اساسی در تحقق شناخت عقلی و 
علت فاعلی در فرایند تجرید صور محسوسه از لواحق مادی و حصول صورت عقلی کلی غفلت 

اند؛ وه معقولکرد. موجودات مادی از جمله انسان جوهری عقلانی ندارند و صرفاً بالق
طورکه انسان بالقوه عاقل است. به همین جهت خروج از حالت بالقوه نسبت به معقول همان

یا عاقل بودن و تبدیل شدن به معقول و عقل بالفعل نیازمند عقل بالفعلی است که ذاتاً مفارق از 
موجودات مادون  ییر دراند، اما هرگونه تأثیر و تغهمه عقول مجرده ذاتاً مفارق از ماده. ماده باشد

کارکرد . پذیردعقل فعّال صورت میعقل دهم، یعنی  ون و فساد از طریقعالم کَ  افلک قمر ی
عقل فعال آن است که از بین حیوانات نسبت به حیوان ناطق که استعداد استکمال دارد عنایت 

به عقل فعال تدریج از اقصی مراتب کمال به سعادت قصوی یعنی نیل به مرتکرده و آن را به
به  یمعقول ندارند را در قوه ناطقه انسان یکه جوهر یعقل فعال موجودات ماد 41رساند.می

بالطبع فاقد انسان که تواند ؛ همچنین عقل فعال است که میکندمی لیمعقول بالفعل تبد
                                                           

 .374-373، التعلیقاتفارابی،  .38
 .69، فصوص الحکم، فارابی .39
 .159، الحکمة فصوص، فارابی .40
وارد فلسفه خود نموده سپس با « anima De»ویژه را با عنایت به آثار ارسطو به« عقل فعال»ن فارابی حقیقتی به عنوا .41

، در لسان شریعت تطبیق داده است. فارابی« روح القدس»و « روح الامین»لحاظ ماهیت و کارکردهای عقل فعال آن را با 
 .23، إحصاء العلوم
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 جیتدرو به برساند یبرتر یبه رتبه وجود دهد،اش ارتقا یرا از طبقه وجود است یعقلان یجوهر
  42.دکن لیبه عقل بالفعل تبد

در نگاه فارابی نسبت عقل فعال به قوه ناطقه انسان به منزله نسبت خورشید به قوه بینایی 
قوه بینایی پیش از تابش خورشید مبصرِ بالقوه است و این خورشید است که با نورافشانی  43است.

 تابنده )که سبب إبصار بالفعل قوه باصره کند تا هم آن خورشیدِ این امکان را برای قوه بینایی فراهم می
اند و نور خورشید است که سبب ها نیز مرئی بالقوهاست( و هم دیگر اشیاء پیرامونی را ببیند. رنگ

زیرا بینایی قوه و هیئتی است در ماده و پیش از إبصار، مبصِر بالقوه  44شود مرئی بالفعل بشوندمی
رو جوهر قوه باصره ازاین اند؛ای آنها را ببیند مرئی بالقوهبیننده ها پیش از آنکهطورکه رنگاست، همان

 طورکه جوهر رنگتنهایی برای اینکه بصرِ بالفعل بشود کافی نیست، همانکه در چشم است به
دهد که به خورشید به قوه بینایی و رنگ نوری می .تنهایی برای مرئیِ بالفعل شدن کافی نیستبه

عقل فعال  45شوند.به سبب همین نور بصیر بالفعل و مبصَرِ مرئی بالفعل می و وسیله آن روشن شده
کند که نقش نیز دارای چنین موقعیتی نسبت به قوه ناطقه انسانی است، زیرا چیزی به انسان عطا می

شود قوه ناطقه بتواند عقل فعال و همچنین اشیاء دیگر را به ادراک بستنِ آن در قوه ناطقه سبب می
اند ریابد در نتیجه به سبب همان موهبت عقل فعال، اشیائی که برای قوه ناطقه معقول بالقوهعقلی د

بنابراین فعالیت قوای حسی و تحقق ادراک حسی بالفعل سپس تجرید  46.گردندمعقول بالفعل می
صور حسیه از لواحق مادی توسط قوه ناطقه صرفاً مقدمات و معدات هستند برای اینکه زمینه تأثیر 

فعال در صور محسوسه و نیز قوه ناطقه انسانی فراهم آید و در نتیجه معقول بالقوه، معقول عقل 
عقل فعال است که به منزله . عاقل و عقل بالفعل بشود( عقل هیولانی)بالفعل شده و قوه ناطقه 

قول دار انتقال معقول بالقوه و عاقل بالقوه به سمت فعلیت و تبدیل شدن به مععلت فاعلی عهده
تنهایی و بدون فاعلیت عقل فعال، صورت معقوله بالفعل تجرید به. بالفعل و عاقل بالفعل است

دهد، زیرا خروج از قوه به فعلیت نیازمند همچنین عقل بالفعل را نتیجه نمی( معقولِ محسوسات)
یت فاعلِ مخرج است و مخرج صور معقوله بالقوه و عقل هیولانی از قوه منوط به وجود و فعال

چنین کارکردی از خود صور محسوسه و خود قوه ناطقه . عقل بالفعل، یعنی همان عقل فعال است
 .تواند مُعطی آن باشدآید، چون فاقد شئ نمییا همان عقل هیولانی برنمی

                                                           
 .27، إحصاء العلوم، فارابی .42
إن تشبیه العقل الفعال حیال عقل الإنسان بالشمس حیال البصر ورد عند أرسطو و أخذه عنه »نویسد: علی بوملحم می .43

 .، پانوشت28 ،إحصاء العلوم، فارابی« الفارابي و کرره في آراء أهل المدینة الفاضلة.
 .28-27، إحصاء العلوم، فارابی .44
 (.1995، و مکتبة الهلال دار :لبنان) ضلةآراء أهل المدینة الفا، ابونصر فارابی .45
 .28، إحصاء العلوم، فارابی .46
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 های شناخت عقلی معقولات و گونه
معقولات و  پس از تبیین چیستی شناخت عقلی برای واکاوی بیشتر به تقسیمات فارابی درباره

کنیم تا از این رهگذر نظر فارابی دربارۀ شناخت عقلی تصوری های شناخت عقلی اشاره میگونه
تر شود. معقولِ یک ماهیت موجود یعنی در تقسیم شناخت عقلی به تصوری و تصدیقی نمایان

اکه های فردی. بر این اساس، ازآنجوجود آن به صورتی عاری از علایق و لواحق مادی و ویژگی
موجود مادی لذاتـه معقول نیست بلکه پس از تجریدِ عوارض و لواحق مادی در نفس انسان 

یابد، معقولِ یک موجود مادی وجودی وابسته و قائم به مدرِک دارد. نحـوه وجود معقول می
تواند برای نفس نفسه معقول نیست و تنها میبرای نمونه درخت همچون یک موجود مادی فی

ل باشد. اما موجود مجرد معقول لذاتـه است و معقولیتی مستقل و نه وابسته به انسانی معقو
فارابی برای قسم اول یعنی معقولات قائم به نفس انسانی تقسیمات  47موجودی دیگر دارد.

ترین این متنوعی تصویر کرده است که تقسیم آنها به معقول اولی و معقول ثانیه از جمله مهم
یابد معقولی است که از مواجه معقولی که انسان به آن دست میتقسیمات است. نخستین 

مستقیم با امور محسوس دریافت شده؛ مانند انسان، درخت، سفیدی و مفاهیم کلی دیگر که از 
شوند. ویژگی چنین معقولاتی آن است که اولًا، نفس و ذهن مواجه با محسوسات دریافت می

فتن لواحق مادی و مشخصات فردیِ صور محسوسات انسانی پس از اینکه به واسطه نادیده گر
گونه کنشگری ندارد؛ ثانیاً، معقول اولی به دلیل همان ویژگی آنها را تعقل نمود در برابر آنها هیچ

گری و مشیر بودن است. اما معقولات پدیدآمده از نخست، صرفاً دارای حیث حکایت
گیرند و بـه سبب این لواحـق خود میمحسوسات از حیث تحققشان در نفس انسانی لواحقی بـه 

آیند. به و در نسبت بـا یکدیـگر بعضی جنس، نـوع و یـا معـرّف بعضی دیـگر بـه حساب می
آید و قابلیت حمل بر کثیرین پیدا جنس یا نوع به حساب می 48عبارتی، اینکه معقولِ محسوس

محوساسات نسبت به  هایی مانند اعم یا اخص بودن هر یک از معقولاتکند یا نسبتمی
یکدیگر، همچنین تعریف بعضی معقولات به وسیله برخی دیگر همه مربوط به حیثیت تحقق 

گونه ملحقاتی که عارض این معقولات در نفس است و از این جهت عارضِ آنها شده است. این
اند؛ با این تفاوت که مستقیماً مأخوذ از شود نیز اموری معقولمعقولات محسوسات می

سوسات یا مستند به معقولات خارجی نیستند. بنابراین نفس انسانی واجد معقولاتی است مح

                                                           
  .381، التعلیقاتفارابی،  .47
ایم( تعبیری است که فارابی نیز به کار برده« معقولات محسوسات»معقول محسوس )که ما در مواردی به صورت جمع  .48

 کتاب الحروف ،آمده است. )ابونصر فارابی از این جهت که مستقیماً از محسوس به دست ،برددرباره معقول اولی به کار می
 (64، )1970، المشرق دار :روتیب(
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که مابـإزای خارجی محسوس یا معقول ندارد، بلکه حاصل نگاه دوباره نفس به معقولات 
هایی بین آنهاست. البته همین معقولاتی که حاصل نگاه دوباره نفس محسوسات و لحاظ نسبت

تواند به همین منوال ادامه واحق دیگری قرار بگیرد و چنین وضعیتی میتواند متعلق لاست می
مجموع این معقولات، در برابر معقول محسوس که معقول اول است معقول ثانی گفته  49یابد.

مجموعه معقولات محسوسات در تقسیم دیگری که فارابی برای معقولات طرح  50شوند.می
گیرند و به عبارتی شناخت عقلی تصوری به حساب نموده، در زمره معقولات مفرده قرار می

پذیری است؛ آیند. شاخصه اصلی معقولات مفرده در اصطلاح فارابی عدم صدق و کذبمی
پذیری نداشته و تنها به مفهوم کلی منتزع مانند معقول انسان که به تنهایی شأنیت صدق و کذب

ولات مرکبه قرار دارند که از محسوسات اشاره دارد. در برابر معقولات مفرده، معق
بنابراین متعلق شناخت عقلی تصوری و شناخت عقلی تصدیقی در آثار  51پذیرند.وکذبصدق

 کند.فارابی به ترتیب بر معقولات مفرده و معقولات مرکبه تطبیق می

معلومات نظری ضروریِ بنیادی و  عبارت است از فارابیدر آثار « معقول اولی»کاربرد دیگر 
اکتسابی دیگر مانند مقبولات، اولی در کنار علوم غیردر این اصطلاح، معقول . بیاکتساغیر

ضروری مقدماتی گیرد که برای حصول آنها گرچه فراهم آمدن مشهورات و محسوسات قرار می
ل نظری به عنوان یکی از قوای انسان ـعق. نیاز به حرکت فکری، استدلال و اکتساب نیست ،است

تا انسان به صورت بالطبع و بدون اینکه نیازمند بحث و قیاس باشد به دسته ندکمیزمینه را فراهم 
ای از مقدمات کلی ضروری که مبادی علوم هستند علم یقینی حاصل کند. همین معلومات 

گاهی از موجودات نظریهـضروری سرآغاز ر ای است که دارای شأنیت هستومندی یابی بـه آ
شناخت عقلی تصدیقیِ یقینی زمینه چونانقدمات ضروری کلی این م ،به عبارتی 52طبیعی هستند.

های علوم است. فارابی از این دست معلومات یقینی که همه ساز دانش نظری بشر در همه شاخه
و البته در  بردنام می« اوائل»و « معقولات اولی»ها به صورت مشترک از آنها برخوردارند به انسان

به صورت جمع آمده است. بنابراین معقول « معقولات»نظر است همه مواردی که این معنا مورد 
به « معقول الاول»یا « المعقول الاول»محسوس چونان متعلق شناخت عقلی تصوری به صورت 

 53کار رفته است.

                                                           
 .64 ،کتاب الحروف،فارابی .49
 .66 ،کتاب الحروف، فارابی .50
 .44، إحصاء العلوم، فارابی .51
 .50(، 1364 الزهراء، مکتبة: )تهران منتزعة فصول ابونصر فارابی، .52
 .98 ،آراء أهل ، ؛ فارابی51-50،منتزعة فصول فارابی،؛ 9، التعلیقاتفارابی،  .53
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که از منظر فارابی معقولات اولی و اوائل نیز جزء علوم پیش از نکته پراهمیت این است
نیاز حصول آنها برای انسان است و البته عقل شناخت حسی پیش تجربه )پیشینی( نیستند، بلکه

کند فعال دارای نقش محوری در پیدایش علم یقینی به چنین معقولاتی است. فارابی تصریح می
نخست باید حواس ظاهری انسان فعالیت خود را آغاز نمایند سپس صور محسوسه حاصل از 

یدار شوند تا در مرحله بعد و پس از اثرگذاری ادراک حسی در مخزن صور یعنی قوه متخیله پد
اند، معقولاتی در قوه عقل فعال در قوه ناطقه انسانی، از این محسوساتی که در قوه متخیله

أن في »او در عبارتی معقولات اولی را چنین توصیف نموده است:  54ناطقه حاصل شود.
لتي یجد الإنسان نفسه کأنها فطرت المعقولات أشیاء لا یمکن أن یکون العقل غلط فیها، و هي ا

  55«.علی معرفتها و الیقین بها

مؤید آن است که معقولات اولی از فرط وضوح و یقینی بودنشان  این متن در« هاـأنّ ـک»تعبیر 
گاهی از معقولات  ،نه آنکه واقعاً فطری باشند. بنابراین اولاً  ،رسندفطری و پیشینی به نظر می آ

معقولات اولی به  ،ثانیاً  ؛ی و پیدایش صور محسوسه در قوه متخیله استاولی منوط به ادراک حس
عقل  تأثیر ،ثالثاً  ؛محسوسات نیستند صورت مستقیم نتیجه ادراک حسی و یا محصول معقولاتِ 

رو قوه ناطقه انسانی اینلات اولی برای قوه ناطقه است. ازفعال در قوه ناطقه شرط حصول معقو
ولات اولی است و تنها پس از طی فرایند مذکور از حالت بالقوه خارج به صورت بالفعل فاقد معق

 56 و بالفعل واجد آنها خواهد شد. شودمی

مرکز بحث « شناخت عقلی»توان گفت آنچه عمدتاً با عنوان با توجه به آثار فلسفی فارابی می
دو مصداق دارد: یا  و ارزیابی قرار گرفته، شناخت قوه ناطقه از معقول اول است. البته معقول اول

ای معقول محسوس که تعقل آن نیازمند تجرید به همان کیفیتی است که بیان شد و یا معقول لذاته
نفسه عاری از لواحق و عوارض مادی است و تعقل آن نیازمند تجرید نیست. در این است که فی

شناخت معقول گیری مقاله نیز هدف ما از بررسی شناخت عقلی تبیین چیستی و چگونگی شکل
اول بوده است. فارابی در آثار خود درباره شناخت عقلی تصدیقی نیز سخن گفته است، اما بررسی 
آن از موضوع مورد نظر این نوشتار بیرون است. بنابراین سخن دربارۀ آنچه در ادبیات فلسفی فارابی 

از این دست که  هاییبه آن اشاره شده، همچنین پاسخ به پرسش« معقولات مرکبه»تحت عنوان 

                                                           
 .98، آراء أهل ، فارابی .54
 .28-27، إحصاء العلوم، فارابی .55
 ،بنابراین اقرار فارابی به وجود معقولات اولی و اوائل به مثابه پذیرش دانش پیش از تجربه در فلسفه فارابی نیست .56

اخت عقلی تصوری و تصدیقی اساساً معقولات اولی یا همان هرچند در تبیین نسبت معقولات اولی به این اصطلاح با شن
 نه شناخت عقلی تصوری )که موضوع پژوهش این مقاله است(. ،آینداوائل شناخت عقلی تصدیقی به حساب می
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عدم، محال و...که  مانند یمیمفاهوقتی فارابی مبدأ همه ادراکات عقلی را حس دانسته است 
نیازمند پژوهش و تحقیقی  ،شوندیگرفته م یدر خارج ندارند چگونه از ادراکات حس ینمونه حس

 دیگر است.

 گیریهنتیج
های ذیل ضمن گزارهتوان می راتصوری ماهیت و چیستی شناخت عقلی  دربارۀاندیشه فارابی 

 :کرد بیان

اند زیرا صور عقلی همان صور حسی ،تحقق شناخت عقلی نیازمند شناخت حسی است. 1
که مراحلی را به ترتیب در قوه حس ظاهر، حس مشترک، قوه تخیل و قوه تمییز طی کرده و به 

ور محسوسه مقدمه برای گیرد. پس از تجرید صح در اختیار قوه عقل قرار میصورت مهذّب و منقّ 
آید. در واقع علت فاعلی تحقق صور معقوله و شناخت عقلی فراهم می در قامتعقل فعال  تأثیر

این عقل فعال است که با ایجاد اثری در قوه ناطقه آن را پذیرای صورت معقوله کرده و صور 
قل فعال به عنوان . بدون وجود عکندمیمحسوسه را در ظرف قوه ناطقه به معقول بالفعل تبدیل 

پذیر عقل بالفعل و جوهری ذاتاً مفارق خروج صور محسوسه و قوه ناطقه از حالت بالقوه امکان
جز اینکه  ،گونه استفرایند تحقق شناخت عقلی نسبت به معقولات بالذات نیز همین نیست.

 نیازمند تجرید نیست.

ق شناخت عقلی تواند معقول و متعل. محسوس از آن حیث که محسوس است نمی2
طورکه شناخت عقلی از آن حیث که معقول است محسوس و متعلق شناخت گیرد؛ همان قرار

 حسی نیست. 

شناخت عقلی برتر از دیگر انواع معرفت از جمله شناخت حسی، وهمی و خیالی است و . 3
ست که دیگر انواع شناخت این ا آن از و تمایزشناخت عقلی نقطه قوت  ،بر اساس دیدگاه فارابی

را به صورت صرف و عاری از  معانیتواند میشناخت عقلی نیازمند آلات و قوای مادی نیست و 
باشد و صرفاً همین دو عامل ای که قابل صدق بر کثیرین به گونه ؛ادراک کند لواحقعوارض و 

 سبب برتری شناخت عقلی بر دیگر انواع شناخت است.

خت حقایق اشیاء را ندارد، حتی شناخت عقلی فارابی معتقد است بشر عادی قدرت شنا. 4
رساند و جنس و فصل که از آنها به ذاتی و مقـوّم تعبیر دست معرفت انسان را به حقیقت اشیاء نمی

 .بلکه صرفاً لوازم عام یا خاص اشیاء خارجی هستند ،، ذاتی و مقوم اشیاء خارجی نیستندشودمی
مفاهیم عامه و به وجود  چونانشوند درک می« عنـاصِـرف م»البته وقتی اشیاء خارجی به صورت 
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مقوم م همان مفهوم است، نه ذاتی و مقـوّ  هر مفهوم عام، و جنس و فصل یابندتحقق میذهنی 
 متعلق آن مفهوم در خارج.

زیرا  ،یابی کامل به شناخت عقلی استزیست روح انسانی با بدن جسمانی مانع دست. 5
ناخت حسی و خیالی و مانعِ توجه به عالم اعلی و دریافت قوای نفس سبب تمایل نفس به ش

پس از  ،معارف عقلی است. البته در صورتی که نفس استعداد شناخت عقلی را داشته باشد
 که با« مفـارقت مقـامی»مفارقت از بدن مانعی برای شناخت عقلی نخواهد داشت. همچنین 

 صور عقلیه از سوی عقل فعال است. معـدّ افاضه شود،تهذیب نفس و طهارت باطن حاصل می
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